
 

 چپ دانشگاه و مساله حزبيت
 در حاشيه بحث های کيوان اميری، محمود قزوینی و کامران مزین

 مصطفی صابر
 

"  چپ کارگری–چپ راديکال "در اين شماره از نشريه همچنانکه ملاحظه ميکنيد ما سه مطلب در رابطه با بحث 
، نوشته ای از ) و هفته پيش چاپ کرديمدر ادامه بحث های قبلی اش که د(بحثی از کيوان اميری . چاپ کرده ايم

 از کامران  ایو نوشته)  در نشريه آمدکه نوشته فواد هم دو هفته پيش (محمود قزوينی در نقد کيوان و فواد شمس 
محمود قزوينی به نظرش کل بحثی که در مورد چپ راديکال و چپ کارگری مطرح . مزين در نقد محمود قزوينی

 اما به نظر من. کامران بر نکات خوبی در نقد محمود انگشت گذاشته است.  است"روشنفکرانه"و " سبک"شده 
 هنوز سوای آنکه در برخی موارد حق با محمود است، مهمتر اين است که کامران عليرغم جهت گيری درستش 

لی اش به نظر من برای اينکه بحث سر جای اص. را برجسته نکرده استنکته اصلی در نقد نوشته محمود قزوينی 
   .داشته باشيم)  به نوشته محمود قزوينی ترو کمی مفصل(برود خوب است که نگاهی سريع به اين نوشته ها 

چون به .  از چپ دانشگاه و آن جريانی که به خود ميگويد چپ راديکال بدست دهيمی اما ابتدا لازم است تعريف
 بايد کوشيد تا مساله را درست . و مضر است واقعیغير شکل ميگيرد که  در اين رابطهنظرم دارد سوء تفاهم هايی

 !طرح درست مساله نصف جواب است. طرح کرد
 

 چپ دانشگاه، جدال های درونی
يک پديده يکدست و ) فعلا هر اسمی ميخواهيم به آن بدهيم، چپ راديکال، کارگری يا هرچه(چپ دانشگاه ) 1

. بعلاوه يک پديده تمام شده و شکل گرفته ای نيست. طيف ها و گرايشات گوناگونی در آن هست. همگون نيست
 از رهبران و چهره هايش تا سنت ها و روش هايش همه در حال تغيير و تحويل .است چيزی در حال تحول و شدن

 جدال و کشمکش برای در واقع. خود اينکه اين چپ دانشگاه چی هست و چی نيست موضوع دعوا است. است
 هفته گذشته حتی (. جريان دارد از سوی نيروها و گرايشات مختلف چپ خود بر آنتعريف اين چپ و کوبيدن مهر

 شکست  حتی آقای آذرين هم از خواب زمستانی برخاسته و به به و چه چه برای اين چپ ميکند تا بعدديديم چگونه
 نظر يضاا و  که اکنون درگرفته"چپ راديکال و چپ کارگری" و همين بحث .)  کندشطلب و بی آزار تعريف

  دانشگاهکوبيدن مهر خود بر چپ  جدال برایمحمود قزوينی که کل اين بحث را بی پايه ميداند در همين چهارچوب
 با رجوع به شماره های .در دانشگاه حادتر ميشودما خيلی وقت پيش گفتم جدال بر سر مارکسيسم (. معنی دارد

  ).ميتوانيد دنبال کنيده را مختلف نشريه لحظات مهم اين جدال و تحول چپ در دانشگا
 بی ترديد تحت هژمونی سياسی و نظری )هر نقص و ايرادی هم که داشته باشد (چپ موجود دانشگاهاين ) 2

 يا درگير تنگ نظری های فرقه هرکس خلاف اين فکر ميکند، (.کمونيسم کارگری و مشخصا منصور حکمت است
 و تحت تاثير  از لحاظ سياسی اين چپ در کليت خودش) . بسادگی دارد چشم بر واقعيت می بنددای است يا

 که ما همان سوسياليسم و راديکاليسمی.  راديکاليسمی سوسياليستی را نمايندگی ميکند ،کمونيسم کارگری در جامعه
 و  گرايشات مختلف راديکال و ضد رژيم البته.در بخش های ديگر جامعه نيز شاهد حضور و رشد آن هستيم

، اما آن خطی که هژمونی  و نقش و وزن آنها را هم نبايد دستکم گرفت حضور دارندچپ دانشگاهدر  انقلابی نيز
اما اين .  استکارگریاعتبار  به اين  وسياسی و نظری را دارد خطی سوسياليست و لنينی و منصور حکمتی

 ونی نظری و سياسی يا هژم. در اين چپ برداشت های غلط و نادرست کم است هژمونی به معنی اين نيست که
 .  کمونيستی کارگری نيست سبک کاری و حزبی– عملی به معنی تثبيت شيوه ها و سنت های الزاما هنوز

 برای نگاهی گذرا به نقاط عطفی که در جدال برای تعريف هويت سياسی و نظری چپ دانشگاه صورت گرفته) 3
تعريفی پست تلاش ميشد تا ) ه برو برو دوم خرداددر دور(در مقطعی .  مفيد خواهد بودتعريف واقعی خود اين چپ

 .) مثلا هابرماس را به تهران آوردند (.مدرنيستی و مکتب فرانکفورتی از چپ و مارکسيسم  در دانشگاه داده شود
 کمونيسم کارگری، کمونيسم مارکس و لنين و حکمت  رايکاليسم دانشجويان و همينطور نفوذ اين تلاش ها در مقابل

آزادی و " آذر های سرخ و بالا رفتن پلاکارد 16 (!  يا صحيح تر شکست خورده به دنيا آمده بود.دشکست خور
 کلاس ايضا دولت کوشيد حتی با راه انداختن !)  اين شکست بود قطعی اعلام"نان و آزادی برای همه" و "برابری

مارکس دانشمند  ( ضد لنينی نوعی مارکسيسم سوسيال دمکراتيک و دانشگاهی، های دولتی آموزش مارکسيسم
داد و فرياد مشهور حضرات از دست . ( را مطرح کند که اينهم شکست خورد!)  اما لنين ديکتاتور بود،شهيری بود



اما از حدود دو سال پيش تحولی جدی .) خيلی خصلت نما استدر دانشگاه در اين رابطه " شبح لنين"بالا گرفتن 
و همراه ) يا چپ بودنش را اعلام کرد(ز تحکيم وحدت به چپ چرخيد  بخشی ادر چپ دانشگاه صورت گرفت و

 از مارکسيسم فعالانه  و غير کارگری به اعتقاد من شکست طلبانه راديکال اما نوعی تعريف چپ سنتی ای واين 
ابل  تا کنون در مقتلاشها نيز  که به اعتقاد من اين. برای کوبيدن مهر خود بر چپ دانشگاه پا به عرصه گذاشت
چپ "بحث . اما اين مبارزه ای به سرانجام نرسيده است. تعرض ما، در مقابل کمونيسم کارگری عقب نشسته است

 تحت تاثير اين نبرد است و ميکوشد بنوعی که از سوی کيوان اميری طرح شد در واقع" راديکال و چپ کارگری
 .  و تعريف نمايدآنرا منعکس کند

 اگر يادتان باشد بيانيه ای بود که چند فعال ) چپ سنتی با چپ کمونيستی کارگری( نقاط عطف مهم اين جدالاز ) 4
 يعنی.  بنوعی التقاطی بود انتشار دادند کهچپ دانشجويی در مورد اوضاع کشور و خطر جنگ و مساله هسته ای

 در پوليستی و پواساساخواسته های آن چپ و راديکال و سوسياليستی بود ولی تحليلی که از اوضاع کرده بود 
ما به وقت خودش در مورد اين بيانيه در نشريه . ( بود"ضد امپرياليستی" و  مارکسيسم جهانسومی ایچهارچوب

اين همزمان بود با علنی شدن گرايشات چپ و سوسياليستی که برای سالها در تحکيم وحدت .)  و نقد کرديمنوشتيم
آقای اصلاحچی بود که نوشته ای از  مهم در اين زمينه نقطه عطف. وجود داشت ولی بهر دليل بروز نمی يافت

با ته مايه هايی از البته بصورتی راديکال تر و (کوشيد به نوعی تولد مجددی به همان چپ ضد امپرياليستی 
که در اين مورد هم ما مفصل نقد کرديم و از نوشته های بعدی آقای اصلاحچی و دوستان . بدهد) منصور حکمت
.  چپ جهانسومی عقب نشست ديدگاه های که اين) گفتندعليرغم هر بد و بيراهی که همانوقت  (يدديگرش ميشود د

 و غير کارگری در دانشگاه در  ای چپ سنتی ناروشنی های.جدال بر سر مساله دمکراسی بودنقطه عطف ديگر 
است به اين موضع  که گويا چپ ها دمکراسی اشان کم  به چپمقابل تعرض دمکراتيک و جنگ سردی و ليبرالی

و باز ما مفصل اين دوستان را نقد کرديم و به بحث های منصور ! افتاد که خير چپ ها خيلی هم دمکرات اند
و از آزاديخواهی . اتفاقا سوسياليسم اش کم بود.  دمکراسی نبود کمبودحکمت رجوع داديم که چپ قديم مشکل اش

در نقد بحث های بهروز کريمی زاده و مرتضی  (.فاع کرديم د در مقابل ايده آليزه کردن دمکراسیسوسياليستی
 آذر بود که برای مثال 16 اين يکی درست در آستانه تدارک برای .) اصلاح چی، به نشريات قبلی رجوع کنيد

 فراخوان ميدادند که حول خواست های دمکراتيک اتحاد عمل کنيم و ما قاطعانه از سوسياليسم و برخی دوستان
ا يسوسياليسم " آذر امسال به روز 16 و سوسياليستی دفاع کرديم و ديديم که ، دخالتگرط راديکالاتحاد حول خ

 – چپ سنتی ای و گرايش راديکال –تا آنجا که به مبارزه نظری بين اين گرايش راديکال . تبديل شد" بربريت
گرايش حوه برخورد به جنگ که برای مثال بر سر ن. (سوسياليستی برميگردد، اين جدال هم اينک هم جريان دارد

 مواضع چپ  وارد"هم عليه آمريکا هم عليه جمهوری اسلامی "از پنجره  دارد  صد امپرياليستی– چپ سنتی
 بعنوان راه اصلی مقابله با  عملا اهميت مبارزه انقلابی مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی را ميشود ودانشگاه
ما سه شماره پيش در نقد مصاحبه ای از آقای اصلاحچی نکاتی را طرح  در اين مورد هم . کمرنگ ميکنندجنگ
   ).کرديم

 در چپ دانشگاه، بين همين گرايش سنتی و گرايش کمونيستی کارگری بر سر سبک کار و اما جدال اصلی) 5
ری  دست بالا دارد و چپ کارگ و بطور خود بخودیاينجاست که چپ سنتی فی الواقع.  است و سازماننحوه عمل

 ،  يک علت دست بالا داشتن روش ها و سنت های چپ  قديم.کمونيستی کار زيادی  برای پيشروی در مقابلش هست
 است که اجازه بروز علنی و اجتماعی يک چپ کارگری و سوسياليستی  را  جمهوری اسلامیسرکوب و اختناق

 و  استادامه سنت سياسی کارهای دانشگاه بايد تاکيد کرد که از لحاظ عملی چپ در دانشگاه در هر حال. نمی دهد
 آذر از 16"اين چپ همانطور که در بحث های .  لحاظ عمو زاده سنت تحکيم وحدت و چپ سنتی بوده است اين از

 بوده  و زير زمينی و محفلی و غير اجتماعیمفصلا توضيح داديم يک چپ اليتی، جدا از توده دانشجو" نوع ديگر
 آذر امسال است که 16 از ميتوان گفت که لاش هايی برای عبور از اين وضعيت شد و  در چند سال گذشته ت.است

چپ دانشگاه قدم های بزرگی به پيش گذاشت تا يک سنت وسيع و اجتماعی فعاليت را بياموزد و تمرين کند و از 
هرچند هنوز در ( .يدقلعه انزوا و در خود بودن  با سلسه مراتب رفقای کبير که  برای خود ساخته بود بيرون بيا

 به سختی  درونی در چپ دانشگاهيعنی حتی در زمينه روش فعاليت و جنبه های عملی نيز جدال.) ابتدای راه است
 در خود و  به زيان چپ سنتی احتماعی و به سود چپ کمونيستی کارگری وحرکتادامه دارد و به نظر من جهت 

 نحوه فعاليت عملی و سازمانی، ارتباط با در واقع. نشده بسيار استاما هنوز در اين زمينه کار انجام .  استمنزوی
توده دانشجو و جامعه، سبک کار فعاليت کمونيستی، مساله تحزب و برخورد به احزاب اکنون آن مسائل محوری 

آنطور که کيوان آنرا مطرح  (" چپ کارگری–چپ راديکال "اهميت بحث . جدال بر سر چپ در دانشگاه است



قيقا در اينجاست که دارد ميکوشد به اين جنبه های عملی فعاليت چپ در دانشگاه و عقب ماندگی هايش و  د) کرد
 .تاثير پذيری هايش از چپ سنتی دست بگذارد و چپ دانشگاه را يک گام به جلو تر ببرد

 
 چپ رادیکال و چپ دانشگاه

 معادل همين چپ سنتی است که از آن ياد کرديم دميگوين" چپ راديکال"، يا فعالينی که به خود اما آيا چپ راديکال
خير به نظر من اين اشتباه مهلکی است اگر کسی اينها را . و چپ کارگری همان چپ کمونيستی کارگری است

نه کسانی که امروز به خود چپ راديکال ) راستش از اين لحاظ با محمود قزوينی هم عقيده ام. (معادل هم قرار دهد
 سنتی اند و نه کسانی که دارند بعنوان چپ کارگری تداعی ميشوند الزاما نماينده چپ کمونيستی ميگويند معادل چپ

واقعيت اين است که آنچه به . اين ساده کردن قضايا است.  و يا نمايندگی انحصاری آنرا ادعا کرده اندکارگری اند
عاريف و مختصاتی که بالاتر برای يعنی همان ت.  همان چپ دانشگاه است، کم يا بيشخود ميگويد چپ راديکال

چه بسی بسيار کسانی که خود را چپ راديکال ميدانند . چپ دانشگاه گفتيم در مورد چپ راديکال هم صادق است
حقيقتش را هم بخواهيد من دقيقا متوجه نيستم . در عين حال خود را نماينده راستين چپ کارگری و کمونيستی بدانند

حدسم اين است که ميخواستند تمايز . طعی شروع کردند خود را چپ راديکال ناميدنکه چرا اين رفقا از يک مق
. خود را با گرايشات رفرميست و راست و چپ های سوسيال دمکرات و دوم خردادی و غيره تعريف کنند

 ميخواستند بگويند که اين چپ راديکال ظرف فعاليت مشترک برای تمام چپ هايی است که عليرغم هر اختلافی،
حتی اگر اينطور هم باشد به اعتقاد من خيلی نام  (.انقلابی اند، با رژيم سر سازش ندارند، سوسياليست اند و غيره

 بهر ) . چون همه ميدانيم چپ راديکال، بعنوان چپ غير کارگری راديکال شناخته ميشود. انتخاب نکردندمناسبی
ن کسانی که به خود ميگويند چپ راديکال يک طيف نا حال مستقل از اينکه خود در باره خود چه فکر ميکنند، آ

 . همگون و گسترده اند که درست مثل چپ دانشگاه همان جدال ها که بالاتر نام برديم در بين شان در جريان است
همينجا بايد بگوييم اين تمايل کيوان که ميخواهد رگ و ريشه چپ راديکال را در تاريخ در بياورد تا بعد به نقد چپ 

مثلا (البته خوب است که نقد کمونيستی کارگری به چپ راديکال دنيا . ديکال موجود بپردازد اشتباه استرا
را مرور کرد، خوب است که نقد مارکسيسم انقلابی و کمونيسم ) کاستريسم و چريکيسم، تروتسکيسم و نظير اينها

اما اولا . را مرور کرد و از آن آموخت) نها  و بقايای آ57پوپوليستهای سالهای (کارگری به چپ راديکال ايران را 
تفاوت "بخصوص بعد از سقوط شوروی و افول انواع شاخه های سوسياليسم بورژوايی، به (چپ  راديکال در دنيا 

 محلی از اعراب ندارد و يا لااقل در چپ ايران نفوذی  چندانديگر.) از منصور حکمت رجوع کنيد" های ما
ديده مشخص در ايران روبرو هستيم، يعنی همين چپ دانشگاه که خودش را چپ راديکال ندارد، ثانيا ما با يک پ

 . ناميده،  که بيش از هرچيز انعکاس عروج و رشد کمونيسم کارگری در ايران است
.  است و تغييرچيزی در حال تحول و است چپ دانشگاه در واقع همانلذا بايد تاکيد کرد که خود چپ راديکال، 

 تعريف کرد و مواضع آنرا يک به يک  و نهايی شدهد اين چپ راديکال را بعنوان جريانی قائم به ذاتنمی شود خو
نمی .  به آن زد)به معنای چپ غير کارگری ( و مارک چپ راديکال کردمشخصبرشمرد و شخصيت های آن را 

اين چپ در حال تطور و تغيير حتی آدم ها و چهره ها در  (.شود گفت فلانی و فلانی نماينده اين چپ راديکال اند
 راستش حتی پيش بينی من اين نيست که چپ سنتی که هنوز دارد در دانشگاه .) دائمی و شکل گرفتن هستند

البته . (خود را متشکل کند" چپ راديکال"مقاومت ميکند آينده تابناکی در پيش رو داشته باشد و بعدها تحت نام 
مقاومت های چپ سنتی خود را تحت نام چپ راديکال تعريف کند و ت برای دوره کوتاه و زود گذری ممکن اس

) ! اما اينهم به نظر من دولت مستعجل خواهد بود.بکوشد به کمک همين عنوان مهر خود را بر چپ دانشگاه بکوبد
آنرا در هر حال تا وقتی ديگران نرفته اند يک چپ راديکال بسازند که نعل به نعل با چپ سنتی ميخواند و دقيقا 

 دست بالا داشتن و هژمونی کمونيسم کارگری در کل چپ دانشگاه را ناديده  نبايدما خودمان نمايندگی ميکند، 
به چپ سنتی و غير کارگری ببخشيم و از آن طرف " چپ راديکال"بگيريم و اين چپ دانشگاه  را تحت عنوان 

.  اما بحث کسی هم اين نيست.دهيم قرار وم موه در مقابل اين چپ راديکاليک چپ کارگری خيالی علم کنيم و 
را فهميده ام، " چپ کارگری، چپ راديکال" تا آنجا هم که من بحث بی دقتی ها، عليرغم برخی ناروشنی ها و 

که يک عده را چپ راديکال ميکند يک عده را ) بر خلاف برداشتی که محمود قزوينی ارائه ميدهد(اينجور نيست 
. اين يکجور بازنگری و انتقاد از خود است. واهد نقدی بر کل چپ دانشگاه قرار دهداين بحث ميخ. چپ کارگری

ما برجسته " نقطه قوت جنبش ما " به شيوه ای که حکمت در البته نه به مفهوم چريکی آن، به مفهوم مارکسی 
بحث بر سر ) زينو در اين زمينه تا حدی هم کامران م( بعبارت ديگر باز بر خلاف درک محمود قزوينی  .ميکند

لفط و نام و دعوای دو گرايش راديکال و کارگری که حالا خيلی تعيين يافته و خط و خط کشی ها به پايان رسيده 
کسی دوست دارد کل چپ دانشگاه را چپ راديکال بنامد، . بحث بر سر يک نقد بر کل چپ دانشگاه است. نيست



 چپ دانشگاه را ترجيح  شخصا عبارتمن.  با آن کنار آمد، اما ميشود در اين سطح بحث نام خوبی نيستهرچند 
 بايد به اين برسيم که مضمون واقعی نقدی که تحت عنوان چپ  هر اسم و عنوانی که باشد،  بالاخرهاما . ميدهم

 به اين مضمون .کارگری مطرح ميشود چيست و چه نقدی به چپ موجود دانشگاه که مختصات آنرا بشمرديم دارد
 لازم است چند کلمه در مورد نوشته محمود قزوينی پيش از آن اما .نظرم را پايين تر خواهم گفتمنهم مشخص 
 .بگويم

 
 حرف حساب محمود قزوینی

برای مثال اينکه خودمان را اسير نام و لفظ .  با نکاتی از بحث محمود قزوينی موافقمهمانطور که بالاتر گفتم 
يعنی نمی کوشد بفهمد آنها که  (. به موعظه ای که خود ميکند وفادار نيستاما نکته اينجاست که محمود اولا. نکنيم

يک   آنهمان يک کلمه يعنی لفظ را گرفته و حول.  چيست بحث شانتحت نام چپ کارگری حرف زده اند واقعا
 وجه بر سر  ثانيا تا آنجا که من ميدانم بحث کيوان و فواد هم بهيچ!) کارگريسم مبتذل را به آنها الصاق کرده است

 نه  يا اصولا بقول کامران متوجه نيست که اصل موضوع چيست و در واقع بفهمدمحمود نخواسته. نام و لفظ نيست
اما  . اتفاقی نيست اينبعد توضيح ميدهم کهو . و سطحی است" سبک" برخورد خود او به کل بحث خود بحث که

  فلانمن در نوشته فواد نديديم که در مشخصات چپ کارگری دفاع از. اشاره کردبه نحوه بحث او هم ابتدا بايد 
اما .  و دارممن هم مثل محمود هزار جور نقد به ديگر نوشته های فواد ميتوانم داشته باشم.   را گذاشته باشدهنويسند

بالماسکه "اين چه ربطی به بحث مشخص او در مورد چپ کارگری دارد؟ ثانيا بقول کامران من نمی دانم اين 
.) در اين مورد کامران گفته و من ديگر وارد جزئيات نمی شوم(را از کجای بحث فواد در آورده است؟ " کارگری

 کيوان دارد؟ محمود قزوينی بنحو غير موجه ای  بحثاز همه مهمتر اين ايراد های بی ربط به فواد چه ربطی به
اما اينها . با يک ايضا به بحث کيوان هم چسبانده است کرده است طرحهمه اين خسن و خسينی که در مورد فواد 

 . محمود قزوينی نيستهنوز نکته اصلی يا حرف حساب
با چپ سنتی و پوپوليسم و سوسياليسم خلقی و ملی و غيره ) در کليتش(حرف حساب او اين است که چپ دانشگاه 
و خلاصه يک ) !خط تاکيد زير آن و، حکمتبا  من اضافه ميکنم(تداعی نمی شود بلکه با مارکس و لنين و 

کمونيسم . درست ميگويد همانطور که گفتم تا اينجا را محمود.  تداعی ميشود و اساسا کارگریسوسياليسم راديکال
 16مثلا ( اينرا با يک نگاه ساده به شعارهای اجتماعات .کارگری در چپ دانشگاه هژمونی سياسی و نطری دارد 

 اينجا را هم درست ميگويد که اگر اين چپ . های بسياری از فعالين چپ ميشود ديدو يا نوشته )  مارس8آذر يا 
دانشگاه اسم خودش را گذاشت راديکال که ديگر نبايد محتوای سوسياليستی و کارگری آنرا با اسم راديکال قاطی 

انشگاه وجود دارد توجه نمی خواهد نقد و انتقادی که به همين چپ داما محمود آنجايی اشتباه ميکند که ديگر . کرد
 قلمداد ميکند و  "روشنفکرانه"کند و نمی خواهد تلاش کند حرف حساب کيوان و فواد را بفهمد و و بحث آنها را 

 دارد دوستی خاله خرسه ، محموددر بهترين حالت بقول کامران. يک جور چشم بسته از چپ موجود تعريف ميکند
 ر را ميکند؟ چرا محمود اين کا.  در حق اين چپ ميکند

" دليرانه" يادتان هست که او چطور حرکت .اينجاست که من ياد بحث های ايرج آذرين در هفته قبل می افتم
  را حزب کمونيست کارگری اجتماعی، نقش  و تحولاتدانشجويان چپ را برجسته ميکرد تا اولا نقش جنبش ها

خود الصاق کند و بعد  به  بنوعی ير چپ اعلام کرده اندرا که دانشجويان دل" نوبت سوسياليسم"ناديده بگيرد و اين 
نمی دانم چقدر آگاهانه، ولی  (تدوين کند؟ حالا محمود قزوينی هم) البته آنهم شکست طلبانه" (استراتژی" برايش هم 

اگر . غيره دارد شبيه همان کار را ميکند که اين چپ دانشگاه چه ها هست و چه خوب است و !) فرق نمی کند
 خودش را پيش چپ راديکال عزيز دستکم ميکوشد   تلويحا اين چپ را به حزب متبوعش تداعی کند  هماهدنخو
 با آب گويی .  چپ است دستکم گرفتن شعور اين اما به نظرم همانطور که کامران هم اشاره کرده است، اين. کند

 را که دارد صورت ميگيرد را بدون است ميتوان تحولات جدی و عميقی" خيلی هم خوب"و " دليرانه"نبات قندی 
  .داديک ارزيابی واقعی خط و جهت درستی 

چپ دانشگاه يا چپ . به يک واقعيت توجه دهم و دوستان هم حزبی اش را محمود قزوينی عزيز اينجا لازم است
زب متبوع  ح رهبریخط و سياست) تاکيد ميکنم عليرغم(راديکالی که اکنون داريم در دانشگاه می بينيم عليرغم 

  !  و اگر اين حزب همچنان بر خط فعلی باشد، بعدا هم همينطور خواهد بود.ايشان پيش رفته و به اينجا رسيده است
 .  لازم شد يک وقتی ميشود بحث مفصل تر را هم کرد اگرفعلا چند مثال بزنم و

ند امروز زب ما را ترک کردکوروش مدرسی ح" سوسياليسم مردم رم ميدهد" زير پرچم  که دوستانی  : مثال اول
. را تلويحا ثمر کار خود جلوه دهند" سوسياليسم يا بربريت"بايد تاريخ را کم حافظه فرض کرده باشند که پرچم 

يادمان نرود که اين دوستان چقدر به ما بد و بيراه ميگفتند که ميگفتيم انقلاب، سوسياليسم، اين آن چيزی است که در 



خب در بهترين حالتش اين است که آن کسانی که خود را چپ راديکال يا .  آماده شويمافق است و بايد برای آن
هرچه ناميدند و رفتند اين پرچم را در دانشگاه بلند کردند به سوسياليسم همين امروز، به سوسياليسم بعنوان جواب 

ه گفتند و به سوسياليسم همين  آنها به سوسياليسم رم ميدهد ن.فوری و مستقيم بربريت باور داشتند و باور دارند
 ! امروز آری گفتند

 ناتواناين دوستان دو سه سال است دارند فرياد ميزنند که راست دست بالا دارد و چپ ضعيف است و :  مثال دوم
 آذر ما هر 16 همين در جريات تدارک.) نوشته های کوروش مدرسی پر است از اين گونه عبارات(است وغيره 

را مکرر و )   است"سوسيايسم زود"طيف و باقی شکست طلبان و (آيه های ياس اين رفقا روز مجبور بوديم 
  و پيشروی رشددر حالگفتيم چپ روز به روز . مکرر جواب دهيم که اين ارزيابی غلط و شکست طلبانه است

وقتی چپ خوب تصديق ميکنيد  يک کمی زيادی صادقانه نيست که .  آذر از نوع ديگر خواهد شد16است و اين 
 با عجله و  و حالا دارد در درون خودش به نقد می نشيند که چه بکند و چه نکند شما چنين پيشروی کرده است 

نقد کنيد و بگوييد " سبک" بخوانيد خودتان را وسط بيندازيد و با يک کلمه  خوبحتی بدون اينکه بحث طرفين را
  با اين  گرفتندر عکسهم گردن بکشيد که کله شما  و اين چپی که دست بالا پيدا کرده است خيلی هم خوب است

   .چپ بيفتد
 رژيم سنگيندانشجويان تهران داشتند در آن فضای تبليغات  وقتی در جريان جنگ اسرائيل و حزب االله : مثال سوم

  متبوعدر پارک لاله عليه هر دو سوی ترويسم اسلامی و تروريسم دولتی غرب تظاهرات ميکردند، ليدر حزب
و بهر  داشت از حزب االله و مقاومت اش در برابر اسرائيل و اينکه حماس مهد کودک ميسازه محمود قزوينی عزيز

 حالا !! و تازه  تظاهرات بچه های تهران را هم به حساب خود ميگذاشت .حال يک مقاوت است صحبت ميکرد
 که مورد البته با کمی کج و کولگی( دارد به نوعی پرچم جبهه سوم ، همين چپ دانشگاهاگر همين چپ راديکال

 . را بلند ميکند ديگر نميشود اين حرکات را به آن مواضع و درافشانی ها الصاق کرد) انتقاد ماست
 بگذار خوشحال باشيم که دوستان سابق فعلا حرفهايی را .گيرم که همه آن گذشته را هم فراموش کنيم: مثال چهارم

 چپ در دانشگاه امروز برای اينکه اما .  گذاشته باشند، منکر بشوند و غيرهکه اشاره کرديم را بهر دليل کنار
تبيين دقيقتر و عميق تری از خود و نقاط ضعف و قدرت  دوستان جلوتر برود دقيقا بايد عليرغم دوستی خاله خرسه

ست با آمادگی اين چپ برای اينکه بتواند به وظايف خطيری که اوضاع و احول جلويش گذاشته ا. اش داشته باشد
راه را ) حال هر منفعت و توهمی که پشت آن باشد( محمود قزوينی اندرز های لیبه مراتب بيشتر پاسخ بدهد و

 .عوضی نشان ميدهد
 

 تحزب و چپ دانشگاه
 بر چه موانع  سوال اين است که برای پيشروی چپ دانشگاه.فکر کنم حالا با اين مقدمات بشود سر اصل بحث رفت

در دو سه سال نقد اصلی من به چپ دانشگاه . ست گذاشت و چه چيزهايی را از جلوی پا برداشتو مشکلاتی د
گرچه  ( هنوز هم. اين بوده است که غير اجتماعی و در خود و اسير روش های عملی چپ سنتی استگذشته

صله به آن نگاه اين چپ وقتی با کمی فا.  همين است در پايه ای ترين سطح نقد من) پيشرفت هايی صورت گرفته
ميکنی از لحاظ سنت های عملی و حتی نحوه رفتار و برخورد های فعالين و رهبران آن خيلی شبيه به سنت چپ 

 کسی که سابقا  چرا نقد من به چپ دانشگاه اين نيست کهتصريح کنم  .است) جناح چپ جنبش ملی اسلامی(قديم 
 اين که نقطه قوت .  استژمونی چپ دانشگاه را پذيرفته و کلا هتحکيم وحدتی بوده است حالا چپ راديکال شده

 نقد من اين است که کل اين چپ دانشگاه از لحاظ روش های عملی و سنت کار . ما ميخواهيم همه چپ بشوند!است
 گذشته و در در اين مورد .  همان جنبشی است که تحکيم هم گوشه ای از آن استتحت تاثير)  و نه تماما(اساسا 

  . اينجا ديگر نمی پردازيم.نسبتا مفصل بحث کرده ايم"  آذر از نوع ديگر16"الات بخصوص مق
از لحاظ نظری و سياسی هم گرچه اين چپ زير هژمونی کمونيسم کارگری است اما اولا شيشه خرده های نقدهای 

 شکل گيری اين چپ  وقتی سير.که البته بدرجه زيادی هم طبيعی است.  ديده ميشود زيادغير کارگری اينجا و آنجا
و فاکتور اختناق و سرکوب و سخت کردن رابطه نسل جوان کمونيست ها با جريان کمونيستی را در نظر بگيريم 

 و  نمونه بحث بر سر دمکراسی و يا بحث در مورد جنگ. اصلا عجيب نيست، را به حساب بياوريمکارگری 
مطالب فعالين چپ . نمونه های منحصر بفردی نيستند جايگاه سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی که اشاره کرديم

 تلاشی پر شور و عظيم برای در کنار در مورد سوسياليسم و مباحث تئوريک را که بخوانيد اين ناخالصی ها
در نتيجه نقد دائمی و بی تخفيف اين ناخالصی ها يک . بازخوانی مارکس و لنين و حکمت را ميتوانيد بخوبی ببنيد

 هيچوقت نبايد کمونيسم کارگری را مفروض گرفت و خيالمان  ثانيا و اين مهمتر است، .اپذير استوظيفه تعطيل ن
در هر چرخش سياسی در هر مقطع حساس . گرايش غالب خواهد ماند  و سياسیراحت باشد که از لحاظ نظری



ر شرايط فقدان يا روشن  با ارائه راه حل های خود و بويژه دتحولات اجتماعی جنبش های اجتماعی ديگر ميتوانند
 . اينرا بارها در تاريخ ديده ايم و ما استثنايی در تاريخ نيستيم.  دست بالا بگيرندمطرح نشدن آلترناتيو کارگری

 مدتی است که توجه من به مساله حزبيت و درک از حزبيت در چپ دانشگاه جلب شده  سوای اين نقد کلی، اما
. تا بتوان به همه مسائل ديگر نيز پاسخ درست دادمهمی است که بايد چسبيد تصور من اين است که اين حلقه . است

بحث حزبيت البته بلافاصله رابطه با جامعه و توده وسيع دانشجو و سبک کار و روش های عملی را هم وارد 
 به هر تلاش برای تحزب بخشيدن.  بحث حزبيت حساسيت ها امنيتی بسياری را بر می انگيزدبرای مثال. ميکند

ولی اين مرحله ای است که بايد از آن . چپ دانشگاه با عکس العمل وحشيانه جمهوری اسلامی روبرو خواهد شد
جنبه اجتماعی و  اگر حزبيت به معنی کمونيستی کارگری آن مورد توجه قرار گيرد، يعنی  تنها عبور کرد و

يابد بهمان درجه نيز بايد اجتماعی و سياسی تحزب مد نطر باشد، آنوقت بدرجه ايکه چپ دانشگاه تحزب می 
  تنهااما معضل اصلی در برابر تحزب.  قدرتمند شود و به زور و نيرو خود را به جمهوری اسلامی تحميل کند

 در فضای  اتفاقا کههم هستبلکه درک های غلط و چپ سنتی و عقب مانده ای . اختناق و سرکوب رژيم نيست
ی چپ در طول "ميراث های دوره اختناق و انزوا "  مشکل.و تغذيه ميشودسرکوب و اختناق نشو و نما ميکند 

 حتی برای اجتماعی و کمونيستی عمل کردن و برهم زدن توازن قوا و .سالهای شکست بعد از انقلاب اکتبر است
 . اين درک ها شروع کردنقدبايد از عقب راندن فاکتور اختناق مقدمتا 
 .  روشن کنم کمی  شايد منظورم رااجازه بدهيد تا چند مثال بزنم تا

نزد چپ سنتی و جنبش روشنفکران ضد استبدادی ايران عموما حزبی نبودن بر حزبی بودن رجحان : مثال اول
شانه بالا انداختن برای تحزب و حزب گريزی يک . همين درک را ميتوان در چپ دانشگاه هم مشاهده کرد! دارد

تر باشد، " مستقل"تر باشد و " غير حزبی"هرچه طرف . ان چپ استرسم  ميمون و شايسته در بين روشنفکر
ها خودشان " مستقل" خوب که نگاه ميکنی متوجه ميشوی اين !! بيشتر استو عزت و احترامشگويی اجر و قرب 

در هر حال به يک جنبش معين . در واقع يک حزب اعلام نشده يا صحيح تر يک ضد حزب اعلام نشده  اند
که سلاح اصلی (صاف و ساده جلوی تحزب کمونيستی کارگری . دارند و منافع آنرا پيش ميبرنداجتماعی تعلق 

در باد گناه پسا استالينيستی چپ و تبليغات جنگ سردی می خوابند . مانع ميتراشند) طبقه کارگر برای رهايی است
هر .  و غيره تعريف ميکنند"ديکتاتوری"و " استالينيسم"، انضباط حزبی را معادل "عبوديت"و حزب را معادل 

کار خوب و هر پيشروی که چپ و آزاديخواهی در جامعه صورت ميدهد اين حضرات ضد حزبی کفش و کلاه 
  اينگونه پيشروی ها ميکنند که صاحبش بشوند و در تصور مسلط بر چپ سنتی، چپ غير کارگری هم  به راحتی

 احزاب و اينکه شما  سوی فحش و فضيحت بهض در عونوشته ميشود و" مشاهير"و " شخصيت ها"به اسم 
اينگونه درک ها در بين چپ دانشگاه .  سرازير ميشودشما تا حالا کجا بوديد،هيچکاره ايد و اصلا اينترنتی هستيد 

 جنبش ملی  اپوزيسون ضد سلطنی و  سنت ميراثو اين ها عميقا غير کارگری، مشخصا. نيز به وفور ديده ميشود
 چيزی جز ثمره شکست انقلاب اکتبر و بالا گرفتن در يک بعد جهانی تاريخی هم.  استايران بورژوازی اسلامی

  .نقد دمکراتيک و انحلال طلبانه در نزد چپ غير کارگری نيست
. مثال ديگر بحث عقب مانده خارج و داخل است که به همين مساله حزبيت برميگردد و متاسفانه هنوز رواج دارد

و معمولا به اين دليل که جمهوری ( بهر حال دليل ر صحنه عمل معين است از کسی که گويا هرکس مستقيما د
 نيست، )!!و معمولا هم محدود(در صحنه عمل بلافصل !) اسلامی تا سواحل اقيانوس آرام تعقيب اش کرده است

ه باشد و يا مارکس معلوم نيست که لنين چطور ميتوانست در آلمان و زوريخ رهبر پرولتاريای روسي. بيشتر ميفهمد
اين بحث ! از آلمان چنان عالی اوضاع فرانسه را در هژدهم برومر تصوير کند و رهبر پرولتاريای جهان باشد

 دارد که وقتی بايد مفصل به آن  و اشکال نهان و تحول يافته ایداخل وخارج البته زير تيتر ها و توابع بسيار
پ بطور کلی و در چپ دانشگاه بارها خود را نشان ميدهد و عليرغم اما اين درک عقب مانده در بين چ. بپردازيم

ولی عملا ) چرا که بسيار مسخره وغير قابل دفاع است(اينکه حاملان آن معمولا ميترسند علنا از آن دفاع کنند 
اينها "ميگوييد نه هرکس صادقانه بگويد چند بار از دوستان خود شنيده است که  (.بسيار قوی و تعيين کننده است

 !)؟"حالی شان نيست" و "بيرو گود نشسته اند"، "خارج اند
محفل و روابط دست به گردنی همه چيز . در کنار اين دو مثال بايد از تقديس محفليسم بعنوان همزاد انها ياد کرد

ن ش با آبدار ترين و غليظ تري محفلی جايگاه پير و پيغمبرهر. است، سياست و برنامه و حزب هيچ چيز است
حزب مقدس است همانطور که بيمارستان برای اهالی "اما اين حرف منصور حکمت که ميگويد کلمات بيان ميشود 

وقتی به چپ دانشگاه خوب دقت کنيد بيشتر محافل معينی راستش . در نزد خيلی ها مذهبی جلوه ميکند" مقدس است
ياد .  و حزبيت نباشد طبعا محفل حکم ميراندوقتی حزب. را خواهيد ديد با پير دير و سلسه مراتب فرقه مربوطه



اما محفليسمی که ما در ايران و در . حرف لنين می افتم که چطور محفليسم مرحله ابتدايی و بدوی رشد جنبش است
 .نزد چپ ميبينيم انگار ريشه های عرفانی و ويژگی های ايرانی هم دارد که بايد وقتی مفصل به آن پرداخت

ضد حزبی، انحلال طلبانه و مجموعا عقب با گرايشات بعضا است که در کنار اين پديده محفلی، از همه جالبتر اين 
حزبی که البته بيشتر حالت اتحاد عملی . چپ دانشگاه را در عين حال به مثابه يک جور حزب می بينيد شما ، مانده

) چپ راديکال(اين حرکت "د جالب است که محمود قزوينی با لحن بنوعی تمجيد آميز ميگوي. و فدرالی دارد
که البته به نظر من چيز مايه افتخاری نيست، در عين حال متوجه نيست که "  سازمان و برنامه و اساسنامه ندارد

، "چپ راديکال اين را گفت. "گاه از سوی برخی مدعيانش بعنوان يک حزب مطرح ميشود" چپ راديکال"
سوال من اين است که . و غيره زياد می شنويم" اديکال آنستخطوط کار چپ ر"، "موضع چپ راديکال اين است"

 تا چه حد  اگر در شکل فعلی اش خوب و صحيح استاين چپ دانشگاه چطور موجوديتی است؟ و آيا اين موجوديت
بدون "به درد مبارزه سياسی و اجتماعی طبقه کارگر و چپ در جامعه ميخورد؟ اگر برای خودش يک حزب 

است آيا به همين شکل خوبست؟ آينده سازمانی و تشکيلاتی آن چگونه است؟ "  اساسنامهسازمان و برنامه و
در گوشه و (مناسبات درونی خودش چيست و چه بايد باشد؟ ميخواهد برای خودش حزب مجزا و جداگانه ای باشد؟ 

 !) کنار هم شنيدم که برخی ميخواهند حزب بزنند، نمی دانم چقدر درست است
.  تفاهم پيش نيايد تاکيد که اتحاد عمل در صحنه عملی مبارزه نه فقط ناگزير که بسيار لازم استبرای اينکه سوء

بحثم بر سر پديده ای به اسم چپ دانشگاه و يا چپ راديکال است که . من اينجا بحثم بر سر آنگونه اتحاد عمل نيست
 .ببينيد" ان برنامه و اساسنامهبدون سازم" بصورت يک حزب ورای اتحاد عمل ها معين هم ميتوانيد آنرا

ازهم . اميدوارم دوستان ديگر هم اظهار نظر کنند.  فقط برای شروع بحث استشدنکات و سوالاتی که اينجا مطرح 
به اعتقاد .  تاکيد کنم که مساله حزبيت بلافاصله به تمام مسائل ديگر، چه نظری و چه عملی، مربوط ميشودميخواهم

جتماعی و سياسی چپ در دانشگاه را تعريف کنيم بايد جوانب مختلف آنرا چه در رابطه با من اگر بخواهيم سيمای ا
اما در مرکز همه اينها حزب و درک از . توده دانشجو، چه در رابطه با جامعه و مساله قدرت سياسی تعريف کنيم

  .چپ دانشگاه بايد مقدمتا تکليف خود را با اين مساله روشن کند .حزبيت قرار ميگيرد


